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اشاره:
با یکي از اعضاي هیئت  علمي دفترمطالعات 
حاجي اسماعیلي،  سمیه  خانم  قم؛  در  زنان 
مدرس جوان جامعة الزهرا و لیسانسیه ي امور 
تربیتي؛ طي یک گفت وگو به  برخي شبهات 
و این که در حال  حاضر چقدر وجود شبهات 
خطرناک ست،  و  جدي  دختران،  مختص 

اشاره کرده ایم.

زن به معراج 
رود از دامن مرد

ابتدا یادي کنیم از حدیث زیباي حضرت 
زهرا )س( که بهترین خواسته براي یک زن 
را "اي شيء خیر للمرأه قالت أن لاتري 
رجلا و لایراها رجل فضمها إلیه" دانسته 
بودند. به نظر شما طبق اقتضاي امروزه، 
چگونه مي شود این گفته را رعایت کرد؟ 

اصلاً شدني ست؟
اگر به کلمه »خیر« که در این حدیث به 
کار رفته ا ست، دقت کنید، بیانگر آنست  
که »بهترین چیز« براي یک  زن اینست  که 
مردي او را و او هم مردي  را نبیند. نگفته اند 
حتماً یا باید. طبیعتاً کلمه »خیر« دلالت بر 
وجوب نمي کند و حضرت در این نکته 
سعي داشته اند الگوي حداکثري و آرماني 
به  توجه  با  ولي  کنند،  بیان  زن  براي  را 
 اقتضاي امروز مي شود گفت بهترین حالتش 

داشته  دو جنسیتي  جامعه ي  که  این ست 
باشیم. جامعه اي که اختلاط در آن وجود 
نداشته باشد و اگر بنا به اقتضا و ضروریات 
در برخي فعالیت ها نمي شود از ارتباط و 
اختلاط جلوگیری کرد، باید حدفاصله اي 
را که دین گذاشته  است، رعایت گردد. با 
مراقبت شئون  اسلامي و حجاب  اسلامي، 

مي تواند فعالیت داشته  باشد.

تک جنسیتي  شدن  طرفدار  شما  پس 
دانشگاه ها هستید؟

بله؛ این حالت بهتر است. به هرحال حد و 
مرزي را که دین گذاشته ست باید رعایت 
حجاب،  حکم  نبود،  این طور  اگر  شود. 
مسئلة بي خودي مي شد. اصل حکم حجاب 
براي همین آمده ست که امر مشارکت و 

فعالیت  اجتماعي براي زن را به  ارمغان آورد 
و این همان امتیازي است که به  زن داده 

شده ا ست.

اقداماتي نظیرتک جنسیتي کردن دانشگاه ها 
راه حل حساب  دوجنسیتي،  جامعه  یا 

مي شود؟
طبیعتاً  اقدامات این چنیني، مي تواند مؤثر 
واقع شود. در برخي از جوامع  غربي هم به 
 این  نتیجه رسیده اند که در مدارس اگر این 
الگو پیاده  شود، بهتر  است. البته  طبیعي  است 
که در جامعه  امروزي نمي توان بدون  توجه 
به جنبه هاي دیگر و اصلاح سیستم و موارد 
دیگر بگوییم تنها راه حل همین  است. اما به 
 هرحال همان طور که قبلاً ذکر کردم، اگر 
گریزي از اختلاط نباشد، با رعایت ضوابط 
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و پوشش مناسب، زن مي تواند مشارکت و 66
فعالیت  اجتماعي داشته  باشد و این  رعایت 
ضوابط و پوشش مناسب، چیزي  است که 
مختلف  کشورهاي  دانشگاه هاي  اکثر  در 
براساس  آن دانشگاه ها  و  الإجراست  لازم  
نوع پرورش هاي محیطي و ایمني و آرامش  
پیشرفت کار،  با  متناسب  روحي و رواني 
پایبندي به  ضوابط خاص پوشش را الزامي 

مي دانند.

به نظر شما چرا در شب  معراج، شمار 
پیامبر  که  عذاب شدگاني  از  زیادي 
دیده بودند را زنان و دختران تشکیل 

مي دادند؟
دو نکته را اینجا باید اشاره کنم. اولاً همان 
طور که مي دانید این طور گفته  نشده است 
که فقط زن ها در زمرة عذاب شدگان بودند. 
در تفصیل آن  شب، در مورد گناه مردان هم 
اشاره شده  بود. نکتة مهم بعدي اینست که 
در این سخنان به  زن نگاه مجرمانه اي نشده 
ا ست و نگاه جنسیتي نبوده  است؛ لیکن 
افراد  از  خاصي  صنف  گناهان را  بعضي 
مرتکب مي شوند. مثلاً از خانم ها در مورد 
گناهان مالي یا ربا کمتر شنیدیم. مضاف 
پیامبر  زمان  در  گناهان  یکسري  به اینکه 
رایج بوده ست و مردم در معرضش بودند، 
من جمله زنا. پیامبر هم به عنوان مقام رسالت 
و انذاري که بر دوش داشتند، باید در جهت 
شب معراج،  از  قومشان  افراد  آگاه سازي 
ارمغاني مي آوردند که بیشتر گناهان حول 
عفّت و حواشي اش مي گنجد. اینجا اهمیت 
بحث حجاب و عفاف را مي رساند، نه  اینکه 
نگاهمان صرفاً به  زن به عنوان گناهکار بوده 

باشد.

اصلاً چرا بیشتر گناهان را حول عفّت 
مي دانید؟

چون عفّت جنبه ي زیربنایي دارد. اگر این 
 بحث اصلاح شود، جامعه اصلاح مي گردد. 
برخي  دارد و  برخي گناهان جنبة فردي 
فردي  گناهان  پاسخگوي  ما  اجتماعي. 
مي توانیم باشیم، اما درمورد عفّت این طور 
یک  گناه  عفّت  گفت  نمي شود  نیست. 
فردي ست، عرصه  اش به اجتماع برمي گردد 
و زیربنایي ست. اگر عفّت نباشد، خانواده ها 

متزلزل مي شود.

اما عفّت مرد و زن نمي شناسد. درحالي که 
گناه کاراني را که در شب معراج ناشي از 
بي عفّتي عذاب مي شدند، زنان تشکیل 

مي دادند.
به  فقط  عفّت  دارم.  قبول  را  شما  حرف 
زن ها مربوط نمي شود. مردها هم به داشتن 
عفّت تأکید شدند، اما تأکید بیشتر عفّت 
براي زنان ناشي از حمایت بیشتر اسلام از 
زنان ست. توجه اسلام به  زن را مي رساند. 
قبول کنیم که در  این  قسمت زنان بیشتر از 
مردان آسیب پذیر هستند. زنان بیشتر متضرر 

مي شوند. 

چه  ضرري؟ علاوه براین، نظر شما درباره 
این که برخی دختران جوان ادعا می کنند 
که حجاب مانع ازدواجشان  است، چون 
مردان به زیبایی آنها پی نمی برند، چیست؟
منظور این ست که تأکید بیشتر اسلام در 
بحث عفاف بر زنان به خاطر نوع فیزیولوژي 
متفاوت زنان نسبت به  مردان  است. یعني 
فیزیولوژي زن به گونه اي محرک و جذّاب  
است و باید تدبیري براي حفاظت زن از 
 این  مسئله اندیشیده  شود که آن تدبیر، بحث 
حجاب  است. به  تعبیر دیگر براساس این که 
به  مراقبت  شدید  نیاز  زن، ریحانه  است، 
دارد؛ زیرا به  طور طبیعي، جاذبه اي بیش از 
این موجود  نگاهبان  و حجاب،  دارد  مرد 

لطیف  است.
ادعا مي کنند  این که مي فرمایید برخي  اما 
این طور  ازدواج  است،  مانع  حجاب  که 
نیست؛ چون اولاً حجاب، خودش متانت 
و وقار خاصي براي  زن ایجاد مي کند که 
خود همین  وقار و متانت مي تواند یکي از 

معیارهاي مهم در ازدواج باشد.
علت،  به این  دقیقاً  اسلام  براین که  علاوه 
براي زن قرار داده است که به  پوشش را 
 زن نگاه انساني شود و شخصیت  انساني 
او درنظر گرفته  شود، نه جاذبه هاي ظاهري 
حجاب  اگر  براین،  علاوه  او.  جنسي  و 
ملزم  همه  و  رعایت شود  همه  طرف  از 
به رعایت آن باشند، دیگر این  مسئله پیش 
از  حجاب  عدم  رعایت  چون  نمي آید؛ 
سوي برخي، موجب تضییع حقوق کساني 
مي شود که حجاب را رعایت مي کنند و 
موجب مي شود فرصت هاي کمتري براي 

ازدواج در اختیار آنها قرارگیرد.

در مورد این اصطلاح چطور؟ شما هم 
اعتقاد دارید حجاب، حق زنان ست و حد 

مردان؟
ببینید حجاب یک بحث فقهي ست و جزء 
فروع دین ست. هر علمي هم براي خودش 
روش شناختن خاصي دارد. علم فقه هم 
همین طور. اگر بخواهیم در الفاظش وارد 
بشویم، باید از واژگان خودش استفاده  کنیم. 
در فقه، ما دو بحث داریم: یک بحث حق و 
دیگري تکلیف. در بحث حق مشهورست: 
قابل  یعني  اسقاط؛  قابل  امري ست  حق 
گذشتن. یعني مي توانم از آن بگذرم چون 
حق من ست و من  هم از آن مي گذرم و 
حجاب  درحالي که  نمي کنم.  انتخابش 

این طور نیست.
قابل  تکلیف ست.  نیست،  حق  حجاب 
از  بگوییم  نمي توانیم  نیست.  هم  اسقاط 

عفّت فقط به زن ها مربوط نمي شود. مردها هم به داشتن 
عفّت تأكيد شدند، اما تأكيد بيشتر عفّت براي زنان ناشي 
از حمايت بيشتر اسلام از زنان ست.
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حجابمان مي گذریم. مگر اینکه در اینجا 
از حق منظور دیگري داشته  باشند. شاید 
فعالیت هاي  خاطر  به  حق،  از  منظور 
اجتماعي باشد. در مورد حد مردان نیز اگر 
منظور این باشد که حجاب حد و مرز ایجاد 
مي کند، بله درست ست. اگر خانمي حجاب 
داشته باشد، محدوده ي رابطه اش با جنس 
حدي  کرده ست.  مشخص  را  مخالفش 
مي شود که مردها او را با نگاه جنسیتي دنبال 

نکنند ..

آیا اعتقاد دارید که از دامن مرد هم، زن به 
 معراج مي رود؟

البته این که حضرت  امام فرموده اند از دامن 
زن، مرد به  معراج مي رود، چون موضوع 
بحثشان در مورد جایگاه و اهمیت نقش 
بوده،  تربیت خانوادگي  و  خانواده  در  زن 
این طور فرموده اند و این منافاتي ندارد با 
این که مردان و پدران هم نقش مهمي در 
تربیت دختران دارند و نوع برخورد و تعامل 
آنها با دختران، نقش تعیین کننده اي در بروز 
رفتارهاي آنان در اجتماع دارد. اگر منظور از 
 این گفته، این  است که در عرصة اجتماع و 
رعایت بحث عفاف، هم مردان مسئول اند 
بر  تأکید  چنین است و  و هم زنان، قطعاً 
بحث عفاف درمورد زنان به این معنا نیست 
نیستند و  به رعایت آن  که  مردان موظف 
به خاطرهمین در سوره نور نیز ابتدا مردان 
به کنترل و حفظ نگاه امر مي شوند و سپس 
و  و حدود  کنترل  نگاه  و  به  حفظ  زنان 

پوشش.

اصل حكم حجاب براي همين آمده ست كه امر 
مشاركت و فعاليت  اجتماعي براي زن را به 
 ارمغان آورد و اين همان امتيازي است كه به  
زن داده شده ا ست.


